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 چكيده
وارد شـده از مسائل تأثير گذار در سنجش اعتبار روايات، به ويژه در روايات اعتقاد راويان

اهـل سـنت قـرار گرفتـه محققـان اين نكته بسيار مورد تأكيد.استbدر فضائل اهل بيت
و تضـعيف راويـان  و مذاهب مختلف تأثير بسزايي در توثيـق است. همچنين گرايش به فرق

و هر جا  (مؤلفان كتاباعتقا،رواياناز برخي دارد و داتي بر خلاف اعتقادات رجاليان هاي جرح
مي» اهل بدعت«تعديل) داشته باشند،  منقـول له سبب انكار روايـاتئمسهمين.شوند ناميده
آن،شده استbدر فضائل اهل بيت سبب آن نيز وجود راويان شـيعي يـا رافضـي در سـند

و مؤيد،به ويژه اگر اين روايات،روايات است  مذهب راوي نيز باشد. موافق
برخي روايات آنـان.متفاوت است» اهل بدعت«ن اهل سنت درباره رواياتاديدگاه رجالي
كر،اند را مطلقاً پذيرفته و برخي نيز قائل بـه تفصـيل در مس ـانددهبرخي به طور مطلق رد لهئ،

و بـر اسـاس اقوال آنان به صورت تفصيلي بررسي مـي نوشتار اند. در اين شده و شـود مبـاني
و عدم پذيرش روايات مطرح،ديدگاه اهل سنت  شود.مي قول صحيح در پذيرش

رواژگان كليدي: و تعديل، احاديث فضائلي، اهل بدعتوااعتقاد .، جرح

.30/6/1393و تاريخ تأييد: 4/5/1393تاريخ دريافت:.∗
 hekmat.alrahma@gmail.com جامعه المصطفي العالميهدكتري علوم حديث تطبيقي. ∗∗
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 مقدمه
و ميـزان تـأثيرئعالمـان حـديث مس ـدر نزد يكي از مباحث مهم حديثي له عقيـده راوي

پذ گذاري اعتقاد راوي و عدم اي بـر خـلاف كه عقيدهراوياني ست.اويرش روايات در پذيرش
و تعديل داشته باش و تعـديلناعتقادات علماي جرح مبتـدع ناميـده،د، در اصطلاح اهل جرح

و به سبب اختلاف در عقيده، وي را اهل بدعت مي گـذاري بـر ايـن دانند. ايـن نـاممي شوند
و اساسي در  مساساس است كه عقيده راوي بدعتي در دين است له به شدتئدين ندارد. اين

و بسـياري از روايـات فضـائل اهـل  مورد سوء استفاده برخي عالمان اهل سنت قـرار گرفتـه
وجود رواي با عنـوان،به واسطه آن تضعيف شده است. غالباً دليل آنان براي تضعيفbبيت

و دعوت كننده بـه شيعي يا رافضي در سند روايت است، به ويژه اينكه راوي از علماي مذهب
و مؤيد مذهب وي باشد. و يا اينكه روايت موافق  آن باشد،

و گفت و مبـاني مـورد پـذيرش او را در نظـر در بحث وگو با ديگران، لازم است قواعد
و قواعد به بحث با او نشست تا بتوان بـه مقتضـاي قاعـده  و بر اساس همان مباني گرفت

) و)، آناالزموهم بما الزموا به انفسهمالزام ن را متقاعد نمـود. در غيـر ايـن صـورت مناقشـه
و كلام يكديگر را و بي ارزش خواهد بود، چرا كه دو طرف مباني مختلف دارند احتجاج لغو

 نخواهند پذيرفت. 
و فرهنگـي در جهـان اسـلام شـدت گرفتـه همچنين در دروان اخير، اختلافات فكري

ا  وbهـل بيـت است، به ويژه اينكه حملات تخريبي نسبت بـه مـذهب گسـترش يافتـه،
و حتي تضعيف عدهbتضعيف روايات منقول در فضائل اهل بيت اي از راويان، به جهـت،

و مذهب رواج پيدا كرده است؛ لذا براي بيان ميزان اثر گذاري اعتقاد راوي در پذيرش عقيده
و رعايت قاعده الزام، لازم  ااست روايات وي، بنابر مبناي اهل سنت ين قاعده ابتدا حقيقت

و عـدم با طرح اقوال مختلف در اينشود مهم حديثي تبيين  باره، از حيـث ميـزان شـهرت
و آنچه با قواعدهتا بتوان قول مشهور را در ميان اقوال مختلف شناختگردد شهرت بررسي 

درو، شدهحديثي نزد اهل سنت تطبيق دارد، آشكار صحت يا بطلان ادعاي مطـرح شـده
د ر سند آن، رواي با عقيده خلاف عقيده رجاليان اهل سـنت وجـود دارد، ضعف رواياتي كه

.گرددروشن
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و اقسام آن از ديدگاه اهل سنت  تعريف بدعت

و و شرع حادث شده باشد، ولـي جـزء آن نباشـد بدعت به معناي امري است كه در دين
مب)1408:13/112،عسقلاني، فتح الباري( اساس ديني نداشته باشد نـاي اهـل . بـر اسـاس

و مبتدع ناميدن آنان، در و تعديل، تطبيق بدعت بر راويان مي جرح شـود كـه صورتي حاصل
و تعديل نباشد، بلكه به عقيده اي مخالف آنان ايمان اعتقاد راوي مطابق با اعتقادات اهل جرح

و رافضي بودن، اعتقاد به قدر و]2[رجاء،او]1[داشته باشد. مثلاً شيعه بودن از جملـه ...و نصب
(مبتدع) اسباب  رود.مي راوي به شمار دانستناهل بدعت

 انواع بدعت

عسـقلاني،( بدعت به فسـقب) بدعت به كفر، الف): انددهبدعت را به دو نوع تقسيم نمو
.)19: 1422، الفكر في مصطلح أهل الأثرهنخب

 الف) بدعت به كفر

ر مقصود از كفر در اينجا كفر در تأويل است؛ بدين مع ي اعتقـادي را داشـتهوانا كـه
بنـابر» مجسـمه«باشد كه مستلزم كفر است، در حالي كه وي از اهل قبله است، ماننـد

 اينكه كافر باشند.
و برخـي ادعـاي اگر بدعت راوي از اين نوع باشد، اكثر علما روايـت وي را نمـي پذيرنـد

مي اجماع بر عدم پذيرش روايات وي نموده كـه بـه سـبب بـدعتش كسـي«:گويد اند. نووي
(تكفير شود، بنابر اتفاق علما رواياتش حجت  و)50: 1405، النووي، التقريـب والتيسـير نيست

او«گويد:مي ابن كثير بدعت گذار اگر به سبب بدعتش تكفير شود، در عدم پـذيرش روايـات
.)1/299: 1417،ن كثير، اختصار علوم الحديثبا(»اشكالي نيست

چرا كه تعدادي از علماء به پذيرش روايات مطلق اهـل؛اجماع تام نيست اما ظاهراً ادعاي
(مبتدع) قائل شده .اند، اعم از اينكه بدعت مكفر باشد يا بدعت وي سبب فسق او باشد بدعت

و متكلم الخطيب البغدادي،(ن نسبت داده استاخطيب بغدادي آن را به جماعتي از اهل نقل
،. فخر رازي نيز قائل شده است كه اگر كـافر در تأويـل)149: 1405ه، في علم الروايهالكفاي

.)4/396: 1412، الرازي، المحصول( شود دروغ گفتن را جايز نداند، قولش پذيرفته مي
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همچنين تفصيل ديگري نيز در پذيرشو عدم پذيرش روايـات مكفـر در تأويـل در نظـر گرفتـه
يل بودن، لازم است كه راوي منكر امـري شـود كـه براي كافر به تأوگويدميشده است. اين تفصيل 

و جزئي سبب كافر ناميد و صرف انكار امور اختلافي  وي نخواهد بود.نمتواتر بين مسلمانان است
در«ابن دقيق العيد در اين باره گفته است: آنچه در نزد مـا ثابـت اسـت ايـن اسـت كـه

از؛(پذيرش) روايت، مذاهب معتبر نيستند كنـيم، مگـر اهل قبله را تكفيـر نمـي چرا كه كسي
،ورع،وجـود تقـوي در صـورت بنابر اين مطلـب؛اينكه امر متواتري از شريعت را انكار نمايد

و خوف از خداي متعال در راوي، اسباب اعتماد در روايات حاصل شده است شافعي نيز.ضبط
مي؛بنابر آنچه از وي حكايت شده است گويـد: شـهادت أهـل بر همين اعتقاد است، آنجا كه

(مذاهب) را .)58: 1406، ابن دقيق العيد، الإقتراح في بيان الإصطلاح(»پذيرممي أهواء
رد«ابن حجر گفته است: تحقيق اين است كه روايت تمام تكفير شدگان به سبب بـدعت

مي چرا كه هر فرقه؛شود نمي د،كنند كه مخالفانشان اهل بدعت هستند اي ادعا ر گاهي مبالغه
مي كردهاين امر ، پس در اين مورد قول معتمد ايـن اسـت كـه گفتـه ... شمارند آنان را كافر

شود كه منكر مطلب متواتري از شريعت شده باشند كه جـزء ديـن شود: روايت كساني رد مي
و همچنين كسي كه معتقد هالعسقلاني، نزهـ(»]3[عكس آن باشدبه بودن آن ضروري باشد،

.)1421:103،الفكرهنخبالنظر في توضيح
در نتيجه كسي كه به سبب انكار امر متواتري كه يقيناً جزء دين اسـت، يـا عكـس آن را

حكـم.آيـد رواياتش پذيرفته نخواهد بود، اما غير او كافر به شمار نمي شدهتكفير معتقد باشد، 
 شود. كيفيت تعامل با روايات او در مبحث بعد مطرح مي

 بدعت به فسق)ب

شـود، بلكـه بـه جهـت ايمـان بـه بدعت گذار به سبب بدعت خويش تكفير نمي شخص
و تعديلـ اي كه از شرع نيست عقيده  آيد.مي، فاسق به شمارـ بنا به اعتقاد اهل جرح

:در مورد كيفيت اخذ روايات اين فرد چند قول مطرح است
و بدعتش فاسـق چرا كه راوي به سبب اعتقا؛عدم پذيرش روايات او مطلقاًـلاو د باطل
و غير قابل تأويل فرقي نيست، در اينجا تفاوتي ميان همان.است گونه كه در كفر قابل تأويل

و فسق غير قابـل تأويـل وجـود نـدارد، در هـر دو صـورت  روايـاتش اخـذ،فسق قابل تأويل
]4[.)91ـ90 تا:بي،ابن الصلاحهابن الصلاح، مقدم( شود نمي
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اما قول به عدم پذيرش روايات اهل بدعت كه بـا بـدعت خـويش«ابن حجر گفته است:
و اصـحاب او، نمي تكفير و مانند آنان، قائليني دارد، از جمله مالك شوند، مانند رافضه، خوارج

.)1/10تا:بي، العسقلاني، لسان الميزان(»قاضي ابوبكر باقلاني واتباعش
و گفته اس )،«ت: اما ابن صلاح با اين قول مخالفت كرده (قول بـه رد مطلقـاً اما قول اول

و كتـاب؛بسيار بعيد است هايشـان مملـو از روايـات به دليل آنچه بين ائمه حديث شايع است
.)91: 1416، ابن الصلاح، مقدمه ابن الصلاح(»اي است كه داعي به بدعتشان نباشند مبتدعه
و پذيرش روايات او مطلقا؛ً راوي كه به سبب بدعتش فاسقـ دوم اسـت، چـه دعـوت كننـده

و چه دعوت كننده به مذهب نباشـد  (داعي) (غيـر داعـي)، در هـر دو صـورت مبلغ به مذهب باشد
 رواياتش پذيرفته است، به شرطي كه در مذهب وي، دروغ گفتن براي ياري اعتقادش جايز نباشد.

مـذاهب اند كـه روايـات راويـان گروهي از اهل علم قائل شده«گويد: خطيب بغدادي مي
و شهادت به نفع هم مذهبان خـود  را مختلف پذيرفته است، به شرط آنكه كذب را جايز نداند

ي كه قائل به اين قول هستند، ابوياز جمله فقها.جايز نشمارد،در جايي كه شاهد بر او نيست
گفته است: شهادت أهل مذاهب مختلـف پذيرفتـهكه عبداالله محمد بن ادريس شافعي است

هم؛خطابيه از رافضه است، مگر مسلكان خـويش را جـايز چرا كه آنان شهادت به دروغ براي
و سفيان ثـوري اسـت، شـبيه بـه آن از ابـو.دانند مي حكايت شده كه اين قول ابن ابي ليلي

.)149ـ148: 1405ه، في علم الروايهالخطيب البغدادي، الكفاي(»يوسف قاضي نقل شده است
الخطيـب( حنيفـه نسـبت داده شـده اسـت اين قـول بـه ابـو همچنين خطيب گفته است كه

ابن رجب آن را قول قطعي ابوحنيفـه دانسـته)154: 1405ه، في علم الروايهالكفاي البغدادي،
.)1407:53،ابن رجب الحنبلي، شرح علل ترمذي( است

تفصيل در پذيرش روايات بين راوي كه علاوه بر اعتقاد به بـدعتي كـه سـببـ سوم
ميفسق  (مفسق) به سوي آن نيز دعوت و دعوت او شده است (داعي)، كسي كه تبليغ كند
(غير داعي). در اين تفصيل روايت داعيان پذيرفته نمـي نمي شـود، ولـي روايـات غيـر كند

 شود. داعيان پذيرفته مي
اگر اند، روايت معتقدان به مذاهب مختلف بسياري از علما گفته«گويد: خطيب بغدادي مي

مينعي نباشدا از.گيـرد شود، اما روايت داعيان به مذاهب مورد احتجاج قـرار نمـي د، پذيرفته
هالخطيـب البغـدادي، الكفايـ(»به آن، ابوعبداالله احمد بن محمد بن حنبل استن جمله قائلا

.)149: 1405ه، في علم الرواي
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و كامل«ابن صلاح گفته است: بن الصلاح، مقدمـه ابـن(ا» ترين آنهاست اين قول بهترين اقوال
(النـووي، التقريـب والتيسـير،91: 1416الصلاح،  و51: 1405). نووي آن را به اكثر نسبت داده است (

(التميمي البستي، الثقات، ).141ـ6/140: 1393ابن حبان ادعاي اجماع بر آن نموده است
ا ز اين در قـول دوم بايد گفت ادعاي اجماع بر عدم پذيرش روايات داعيان تام نيست. پيش

اند. همچنين اين قول مخـالف گذشت كه برخي قائل به پذيرش روايات آنان به طور مطلق شده
و عمل شيخين  دو(سيره و مسـلم) در دو صحيحشـان اسـت در آن از،كتـاب بخاري روايـاتي

و عقيده باطل هستند، نقل  زشده اسـت راوياني كه داعي به مذهب كشـي در تعليـق بـر ايـنر.
:از ابـن صـلاح گفتـه اسـت» در صحيحين روايات از مبتدعه غير داعي نقل شده است« سخن

ميمي« كنند؛ از جمله عمران بن حطان خارجي كه شـعري گويم: بلكه از داعيان نيز روايت نقل
در مدح عبدالرحمن ابن ملجم گفته است. اين شديدترين دعوت به سوي بدعت اسـت، بـا ايـن 

ميحال، بخاري از وي رواي اند كه وي از داعيان خوارج اسـت. كند. جماعتي گمان كرده اتي نقل
و مسلم از عبد داوود اند، در حالي كه ابو الرحمن، روايت نقل كرده الحميد بن عبد همچنين بخاري

غير آن نيز وجـوديموارد ديگر،سجستاني درباره او گفته است كه از داعيان به ارجاء بوده است
).401ـ3/400: 1419، النكت علي مقدمه ابن الصلاح(الزركشي،» دارد

و مسلم(شيخان«گويد: طاهر جزائري مي . اند به سخن داعيان نيز احتجاج نموده)بخاري
و غيـر داعـي تفـاوت قائـل هسـتند، دچـار حيـرت شـده »انـد در اينجا كساني كه بين داعي

.)2/889: 1416، الجزائري الدمشقي، توجيه النظر إلي اصول الأثر(
توضيح اين مطلب بعد از اين در بيان قول.اند بسياري از علما تفصيل مذكور را نفي كرده

.آيدميلهئحق در اين مس
تفصيل در راويان غير داعي، بدين صورت كه اگر روايتي نقل كننـد كـه سـببـ چهارم

ه انحرافيشـان شود، اما اگـر روايتشـان در راسـتاي عقيـد تقويت بدعتشان باشد، پذيرفته نمي
و.شود نباشد، پذيرفته مي «گفته استجوزجاني قائل به اين قول شده از ان كـه برخي از راوي:

در مسير حق خارج شده و احاديث آنان در ميـان مـردم رواج يافتـه حديث اند، راستگو هستند
بي؛است اره اينـان دربـ.انـد اعتبار هستند، ولي در رواياتشان پذيرفته شده چرا كه در بدعتشان
شناخته شـده اسـت، بـه شـرطي كـه سـبب آنكه اي ندارم، مگر اخذ بخشي از رواياتش چاره

و كـذب) نگـردد  (به احتمال جعل و به سبب آن متهم الجوزجـاني،(»تقويت بدعتشان نگردد
.)11: 1411، في أحوال الرجالهالشجر
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و گفته ابن حجر نيز اين قول را در برخي از كتاب اكثـر قائـل بـه«است: هايش پذيرفته
ش (مبتدع) غير داعي ، مگر اينكه روايتي را نقل كند كه موافـق بـدعتش انددهپذيرش روايات

حافظ ابو اسـحاق نيـز.شود روايت او پذيرفته نمي،بنابر رأي برگزيده،در اين صورتكه باشد
.)1421:104،الفكرهالنظر في توضيح نخبهالعقسلاني، نزه(»به آن تصريح نموده است...

اگـر:ـ اند كه برخي در اين باره گفتهـ تفصيل در روايات راوي داعي به بدعتشـ پنجم
ميشروايت و بدعتش را نفي كند روايت او پذيرفته  شود. متضمن مطلبي باشد كه مذهب

و برخي اين تفصيل را نسبت به داعي به مـذهب جـاري مـي«گويد:مي ابن حجر داننـد،
در مـي كند، پذيرفتهمي اگر روايات او شامل مطلبي باشد كه بدعتش را نفياند: گفته و شـود،

.)1408:382،العسقلاني، مقدمه فتح الباري(»غير اين صورت پذيرفته نيست

و ابن حجر در  مسئلهاضطراب ذهبي

رو مسئله .يات اهل بدعت، از مسائلي است كه اختلاف اقوال در آن بسيار اسـتاتعامل با
ميا مسز اقوال متفاوت در آن به دست آنئآيد كه اين و قواعـد له در نزد برخي مـبهم بـوده

واست. منقح نشده و سبب البته اختلافات مذهبي اعتقادي تأثير بسزايي در اين مطلب داشته
مسشده استهاي مقبول در تصحيح احاديث فاصله گرفتن از روش له به وضـوحئ. لذا در اين

يـك فـرد سـخنان در نيـز حتـي شود، در مـوارديميديدهءو پراكندگي آرااضطراب اقوال 
 شود.ميملاحظه اختلافات واضحي 

و نقـاد،انـد، ذهبـي دچار اضطراب رأي شده مسئلهاز جمله كساني كه در اين شـيخ نقـد
نزد او به صورت روشن واضح نشده اسـت. وي گـاهي بـدعت را بـه مسئلهظاهراً اين.است

و كبر راميي تقسيمصغري و روايات راوي با بدعت صغري و روايـات راويدپـذيرمينمايد
 نمايد.مي با بدعت كبري را رد

بر اساس شرايط اعتبار حديث نيست، بلكه به دليل تعدد اين مسئلهادله ابن حجر در اين
و از رد روايات آنان را موجب كنار گذاشـتن بسـيارييدسته از راويان در كتب حديث است،

اي جز پـذيرفتن بخشـي از آن نيسـت. وي در بيـان چارهاز نظر وي بنابراين؛داندمي روايات
(بـه جهـت.شيعه تندي است، اما راستگوسـت«گويد:مي حال أبان راسـتي او بـراي ماسـت
و بدعتش بر خود اوستمي راستگويي گويـد: مـي سپس.»توانيم به رواياتش احتجاج نماييم)

و،شود، در حالي كه از شرايط وثاقتمي شود: چگونه مبتدع توثيقممكن است گفته« عدالت
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اتقان است؟ پس چگونه ممكن است كه شخصي كه اهل بدعت است، عادل باشد؟ پاسخ اين
و  است كه بدعت بر دو گونه است: بدعت صغري، مانند غلو در تشـيع يـا تشـيع بـدون غلـو

با وجود التـزام آنـان.فراوان است تابعينِو تابعينتابعين در ميان گونه از بدعت اين.تندروي
و راستگويي و ورع ، اگر روايات اينان رد شود، بسياري از آثار نبـوي كنـار گـذارده شانبه دين

[تشـيع اين مفسدهكه شود مي [قسم دوم] بدعت كبري، مانند رفض كامل و اي روشن است،
و غلو در آن، پايين آوردن جايگاه ابوبكر  آنشديد] و دعوت به سوي حـديث كـه بـه،و عمر

و كرامتي برايشان نيست نمي اينان احتجاج .)1413:1/59،الذهبي، سير أعلام النبلاء(»شود
همچنين در حال حاضر كسي را از جمله ايـن افـراد«در كتاب ديگرش افزوده است: وي

(رويه بـاطني  و مطمئن باشد، بلكه دروغ شعار و سراغ ندارم كه راستگو و تقيـه ) آنـان اسـت،
(پوشش ظاهري) آنان است توان روايات چنين افرادي را پذيرفت! هرگزمي چگونه. نفاق دثار

.)1/6: 1382، الذهبي، ميزان الإعتدال(»چنين نيست
،چرا كـه تـدين است؛ را موافق ضوابط آن پيش نبرده مسئلهوي با وجود تفصيل مذكور،

و راستگويي در،از افرادي كه آنان را مبتـدع دانسـته در بسياريرا ورع اثبـات نمـوده اسـت،
و دانسـته حالي كه بدعتشان را رفض كامل، غلو در رفض يا تنقيص شيخين  در عـين اسـت

درباره مخول بن ابراهيم.خودش برخي از رافضه را به صادق بودن توصيف نموده استحال، 
(بغيض) استرافضي متع«گويد:مي بن مخول بن راشد نهدي كوفي و،صبي اما راستگوسـت

از اسرائيل روايت نموده است. ابو نعيم درباره وي گفته است: از او شنيدم در حالي كه مـردي 
و بهتـر اسـتمي از سادات را ديده بود، و عمر برتر ميـزان(»گفت: اين فرد نزد من از ابوبكر

خودش راستگوست، امـا«ويد:گميو در باره هارون بن سعد عجلي)4/85: 1382، الإعتدال
.)4/284، همان(»رافضي متعصبي است

فـروjكنـد، در حـالي كـه از مقـام امـام علـي ذهبي برخي از نواصب را توثيق مـي
مي مي راستگوست، اما ناصـبي«گويد: گذارند. درباره خالد بن عبداالله قسري دمشقي بجلي

و بسيار ظلم مي مي متعصبي است ]j[: فرد بدي است كه درباره عليگويد كند. ابن معين
مي بد مي (ناسزا مي1/633(همان،» گويد) گويد ثقه است،«گويد: ). درباره حريز بن عثمان

و ناصبي است (الذهبي، الكاشف في معرفه مـن لـه روايـه» نزديك به دويست حديث دارد
نا319: 1413في كتب السته، و سزا بـه علـي ). آيا ممكن است بدعت اينان در مورد بغض
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و عمـر سـبب تضـعيفjبن ابي طالب بدعت كبري به شمار نيايد؟ آيـا تنقـيص ابـوبكر
و تنقيص علي بن ابي طالب مي مي سبب توثيق ميjشود توان روش خاص شود؟ چگونه

و تضعيفات وي در اين مسئله پيدا كرد؟ يا اينكه اين مطلب صـرفاً  و روشني براي توثيقات
وا قاعده سطه آن برخي از راويان شيعه را به بهانه اعتقاد به بـدعت كبـري از اي است تا به

و رواياتشان را كنار بگذارد؟  حجيت ساقط كند
و غلو در رفض معرفي كند، بـهمي وي همچنين تمام كساني را كه با عنوان رفض كامل

ومي كذب متهم و سبب كذب آنان را جواز عجيـب بسيارنكته اين.داندمي اعمال تقيه نمايد
به حدي رسيده كه وي را از اين نكته غافل نمـوده كـه مسئلهگويا تعصب وي در اين،است

در مـي تقيه اين راويان فقط در رواياتي است كه موافق مذهب اهـل سـنت نقـل  كننـد، امـا
روشن است كه دليلي بر رد آنچه موافق اهل سنت.دنرواياتي كه مخالف آنان است، تقيه ندار

 اما آنچه مخالف آنان است، مورد تقيه در آن نيست. ندارد،،است
و غير از اين مطالب، ذهبي در جاي ديگر به صورت متفاوتي تفصيل ديگري را ذكر مي كنـد

و سـران اهـل بـدعت باشـد، بدان قائل مي شود؛ بدين صورت كه اگر راوي مبتـدع از بزرگـان
و اگر از سران اهل بدعت نباش رواياتش پذيرفته نمي در د، رواياتش پذيرفتـه مـي شود شـود. وي
و«اين باره گفته است:  [راويـان] قـدري، معتزلـي، جهمـي، و در مـورد اين مسئله مهمي است

و داعي به بدعتش نباشـد، اكثـر علمـا  و تقوي حاصل شود رافضي اگر علم به صدق او در گفتار
و به حديث او عمل مي د قائل به پذيرش روايات او هستند [بـه بـدعت] كنند، اما ر مـورد داعـي

مي دچار تردد شده او توان از وي اخذ نمود؟ بسياري از حافظان قائل شده اند كه آيا اند كه روايات
و ترك مي و داعـي نيـز كنار گذاشته شود. برخي نيز گفته اند: اگر علم به راستگويي او داشـتيم

(حديثي درباره سنت پيامبر،باشد ته باشـد كـه نـزد ديگـران ) وجـود داشـaدر نزد وي سنتي
(به حـديث او اخـذ مـي نيست، چگونه مي كننـد) تمـامي تصـرفات توان آن سنت را ترك كرد؟

بزرگان حديث، به نحوي است كه اشاره به اين دارد اگر بدعت راوي به حدي نباشـد كـه وي را 
و خونش را مباح كند، پذيرش روايات وي جايز خواهد بود.ياز دا اين مسـئله ره اسلام خارج كند

و مبرهن نشده است. آنچـه بـراي مـن روشـن شـده  نزد من آن چنان كه شايسته است واضح
و از بزرگان آن بـه شـمار نيايـد در آن غوطـه ور  است، اين است كه هر كسي وارد بدعتي شود

 ). 1/154: 1413(الذهبي، سير أعلام النبلاء،» شود نشده، روايتش پذيرفته مي
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مياز اين كلام ذهبي مي روشن پذيرد، مشروط شود كه وي روايات راوي داعي به بدعت را
و در بدعت غوطه ور نشده باشد، اما اين تفصيل نيز گزينشي اسـت  به اينكه از سران آنها نباشد

كنـد. ذكـر نمـيرا(براي اعمال آراي شخصي در راويان اتخاذ شده است). ذهبـي دليـل بـر آن 
توثيقات او نسبت به كساني كه از جملـه سـران در بـدعت بـه از با برخي اين تفصيل همچنين 
(الذهبي، تذكره الحفاظ، شمار مي ) كـه از بزرگـان 1/124تا:بيروند، سازگار نيست؛ مانند قتاده

(الخطيب البغدادي، الكفايه في علم الروايه،  و الذهبي، تـذكره الحفـاظ، 157: 1405قدريه است ،
و عمران بن 1/124تا: بي (الذهبي، ميزان الإعتدال،)، ) كه از سران 236ـ3/235: 1382حطان

(العسقلاني، مقدم و هر دوي آنها از رجال بخاري هستند.432 تا:بي فتح الباري،هخوارج است (
اما نسبت به ابن حجر، پيش از اين ديدگاه او درباره عدم پذيرش روايات داعيان بـه بـدعت

و مؤيد بدعتشان باشد، رد نمـود. امـا وي در مطرح شد، بلكه حتي روايات اهل  بدعت اگر موافق
بنابر اعتقاد متقدمان، تشيع بدين معناست كـه«نمايد: ديدگاهي ديگر تفصيل متفاوتي مطرح مي

[jعلي[ و اينكه علي و موافـقj] بر عثمان برتري دهد [بـر حـق ] در جنگهـايش مصـيب
[بر خلاف حق] بـود  و مخالفان او مخطي و بـا وجـود اينكـه شـيخين را مقـدمهحق] بوده انـد

مي مي (نسبت به علي) داند. نيز ممكن است برخي از آنان معتقـد باشـند كـه كند، آن دو را برتر
وaعلي برترين خلق بعد از رسول خدا و اهـل ورع، تـدين، تقـوا است. اگر معتقد به آن باشد

و مجتهد باشد، پس رواياتش بدين سبب رد نمي (بـه بـدعت)شو راستگويي د، به ويژه اگر داعي
و روايات رافضـي غـالي پذيرفتـه  نباشد، اما تشيع در عرف متأخران به معني رفض محض است

و كرامتي نيست نمي ).82ـ1404:1/81(العسقلاني، تهذيب التهذيب،» شود
و غير داعي بودن در نظر گرفتـه نشـده اسـت، بلكـه از در اين تقسيم اهل بدعت، داعي

و بدعت صغري تقسيم نمودهاًتقريب مشابه با تقسيم ذهبي است كه بدعت را به بدعت كبري
چرا كه خود نيازمند ميزاني براي جدا كـردن؛آيد نمي اي نيز از اين تقسيم به دست نتيجه.بود

و صادق باشد، نسـبت بـه او اهل همچنين اگر رافضي غالي،.انواع بدعت است و متدين ورع
چ از نمي گونه روايات او پذيرفتهچه خواهد گفت؟ شود، در حالي كـه خـود ابـن حجـر برخـي
(كندمي ناصبيان را توثيق ازآ)244، 1/41،70،196: 1415، العسقلاني، تقريب التهـذيب؟ يـا

گويـد، بـدعت صـغري بـهمي نظر ابن حجر بدعت كسي كه نسبت به علي بن ابي طالب بد
 توثيـق،كه از سران در بدعت خودشان هستندرا رود؟ همچنان وي برخي از كسانيمي شمار
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و عمران بن حطان)2/26، همان( قتاده؛ افرادي همچون كند مي ، همان(، كه از سران قدريه
ابن حجر گاهي بر خلاف قواعـد پذيرفتـه،به همين سبب؛كه از سران خوارج است)1/751

درباره عبـاد؛كندمي ند، توثيقدامي كند. وي جماعتي كه آنان را رافضيمي شده خودش سير
و رافضي است«گويد:مي بن يعقوب رواجني و در مورد عمـرو)1/470، همان(»راستگوست

و متهم به رفض شده است«گويد:مي بن حماد .)1/732،همان(»راستگوست،
ا اين تناقض و ضوابط به دليل عدم تبعيت آنان در اين مسئله و خروج از حيطه قواعد ز گويي

و واضح است، بلكه مخالف قواعد علمي است. از آنجا كـه حركـت روش خود، نه تنها مشخص
و تشتت آرا مـي بر خلاف قواعد واصول سبب تناقض شـود، در ايـن مسـئله نيـز سـخنان گويي

و در برخي مـوارد نتيجـه متناقضي  و تضـعيف مـي بيان كرده است گيـرد، هـايي كـه در توثيـق
اي براي عدم پذيرش رواياتي اسـت كـه بـاب ميـل اين مطلب بهانهمتناقض است. در حقيقت، 

و امثال آن را مي  پذيرد. آنان نيست، اما روايات ديگر همان راوي در مباحث فقهي، اخلاقي

 مسئلهنظر برگزيده در

در ميان تمامي نظراتي كه بيان شد، صحيح آن است كه گفته شـود: بـراي معتبـر بـودن
و و خاصي در آن وجود داشته باشد. شروطي كـه بـراي يك روايت، بايد شرايط ضوابط معين

و اعتبار روايت برشمر : عدالت، ضابط بودن، اتصال سـند، عـدم است، شش مورد انددهپذيرش
(ماننـد حـديث  (عله)، وجود مؤيدات براي روايت در صورت نياز به آن شاذ بودن، عدم آسيب

و امثال  :1415،عسقلاني، النكت علي كتاب ابن الصـلاحال( نيازمند مؤيدات است) آنكهحسن
هـر راوي بايـد،در نتيجـه؛ . دو مورد از شرايط مذكور مرتبط با شـرايط راوي اسـت)1/493

و ضابط بودن داراي دو شرط  بنابراين نسـبت بـه فـرد؛ باشد تا رواياتش پذيرفته شودعدالت
دو شـرط باشـد، روايـات وي واجد ايـن مبتدع هرگاه است، مبتدع نيز همين دو شرط ملاك 

و هر گاه فاقد يكي از اين دو شرط باشد، روايت او پذيرفتهمي پذيرفته شـود. البتـه نمـي شود
 اين تقسيم از جهت ضابط بودن تفصيلاتي دارد كه در محل خودش بحث شده است. 

؛هرگاه بدعت در امري باشد كه باعث تكفير شود، روايات راوي پذيرفتـه نيسـترو از اين
و كسي كـه مسـلمان نيسـت عـدالت نـدارد. ابـن،چرا كه اسلام يكي از شروط عدالت است

و  كرديگران صلاح مسلمان بالغ عاقل كـه از اسـباب يعني : عادلانددهعادل را چنين معرفي
و نواقض مروت دور باشد و ابـن الملقـن،1416:84،ابن الصلاحهابن الصلاح، مقدم( فسق ،

.)327: 1423ه، والتذكره، العراقي شرح التبصر244: 1413، ديثالمقنع في علوم الح
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و سبب فسق باشد، مقتضاي تحقيق در مـورد چنـين فقطاما اگر بدعت در حد كفر نباشد
اگر فسق مذهبي وي كه به دليل اعتقاد خاص اوست، منافي با عدالت معتبـر آن استفردي 

اباشددر راويان حديث  را؛ست، روايات او مطلقاً مردود چرا كه يكي از دو شرط، يعني عـدالت
وي تأثيري در عدالت نداشـته باشـد، تـأثيري در پـذيرشرادارا نيست. اما اگر فسق اعتقادي 

و معتبر او روايت  و تدين او متناسب با اعتقاد خودش استبودن ندارد در. در اينجا راستگويي
م،اين صورت چـرا كـه دو شـرط؛طلقاً پذيرفته شوداگر ضابط نيز باشد، لازم است روايات او

.استوجودممذكور در اعتبار راوي در وي 
و و اخذ روايت آنـان و مشهور از سيره علما پذيرش روايات اهل بدعت از آنجا كه معروف

قـول كسـاني،قـول ايـن استدلال به آن است، قول دوم از اقوال مذكور پذيرفته خواهد بود. 
اگر فرد مبتدع، متـدين؛ بنابراين،دانستند نمي در عدالت راوي است كه فسق اعتقادي را مؤثر

و نسبت به آنچه روايت و صادق باشد كنـد ضـابط باشـد، لازم اسـت مـي(به اعتقاد خويش)
چـرا كـه هـر دو شـرط لازم در اعتبـار روايـت را داراسـت.؛روايات وي مطلقاً پذيرفته شـود 

وتفصيل ميان راوي مبتدع همچنين در اين قسم، و دليلي بـر داعي غير داعي صحيح نيست
(بـين آن اين اين تفصيل وجود ندارد. ظاهراً دليل  است كه ابن حزم نسبت به تفصيل مذكور

و غير داعي) به شدت انتقاد نموده است:  و غيـر داعـي«داعي برخي از پيشينيان بـين داعـي
و گفته.اند تفاوت گذاشته بي اين اشتباهي فاحش راوي مخالف با حق يكي زيرا؛ دليل است اي

يـا در بـدعت از اين دو حالت را دارد: يا معذور است از اين جهت كه حجت بر او اقامه نشـده 
دو. خود غير معذور است و هر و،اگر معذور باشد، فرقي ميان داعي وغير داعي نيست معـذور

صـو مأجور هستند و اگر به جهت اقامه حجت بر او غير معذور باشد، در اين ورت نيـز داعـي
الإ(»غير داعي يكسان هستند .)4/518تا:بي، كام في اصول الأحكامحابن حزم،
فساد است؛ چـرا كـهو اين قول در نهايت بطلان«گفته است: باره طاهر جزائري در اين

(نسـبت بـه غيـر داعـي)  (اخذ به مطلوب) بدون دليل است... به اين جهت كـه داعـي تحكم
حق؛ظن استسزاوارتر به حسن  كند، در حاليمي داند، ياريمي چرا كه او اعتقادي كه آن را

آنمي داند، كتمانمي كه غير داعي آنچه را كه حق و سـبب و ايـن امـر جـايز نيسـت ،كنـد
(و هر دو باطلتكتمان حق يا اعتقاد به حقانيت امري است كه حقاني ش نزد وي مسلم نيست
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پس فـرق مـذكور پذيرفتـه. ... تر از اوست حال اين فرد مانند داعي يا پايين،بنابراين؛است)
و صحيح  الجزائري الدمشقي، توجيه النظر(»ن است كه داعي وغير داعي برابر هستندآنيست
.)1416:2/890،إلي أصول الأثر

برخـي با توجه به اين سخنان، ادله ذكر شده براي كنار گـذاردن روايـات داعيـان از سـوي
گذار داعي بـه اند: هنگامي كه يك بدعت اي مضطرب است. از جمله گفته علماي اهل سنت ادله

بدعت خويش باشد، اين احتمال وجود دارد كه براي ياري اعتقادش مرتكب جعل حديث شود يا 
و احاديـث را  و تغييـر محتـواي آن بپـردازد براي صحيح جلوه دادن بدعتش به تحريف احاديث

(العسقلاني، نزهه النظر في توضيح نخبه الفكر، مطابق با  ).103: 1421مذهبش جلوه دهد
و بـد گمـاني بـه صـداقتنچنا چه روشن است، اين دليل متوقف بر متهم بـودن راوي

و دليل قاطعي ندارد؛ چـه  (ايراد) مبتني بر احتمال تحريف در روايات است اوست. اين جرح
و ضابط بودن راو شـود. عـلاوه بـر ايـن ي، اعتمـاد بـه او حاصـل مـي بعد از اثبات عدالت

اختلافات مذكور در مذاهب فقهي نيز راه دارد؛ بنابراين، لازم است محدث مـالكي مـذهب 
(حنبلـي  و حنفـي هـا، شـافعي روايات ديگر مذاهب فقهي هـا) را در صـورتي كـه مؤيـد هـا

از مذاهبشان باشد، رد كند. همچنين ديگر مذاهب فقهي، روايات موافق با مذهب ديگر كه
و با اين وضعيت راويان تضعيف مـي  و طريق فقيه آنان نقل شده است، مردود بداند شـوند،

 شود. رواياتشان از اعتبار ساقط مي
به دنبال راه حل ديگري براي كنار گذاردن روايـات،نموده ابن تيميه به اين اشكال اشاره

مي راء خودشآاز منظرـ راويان مبتدع  (امكـان)«گويد:مييو.رودـ اسـتدلال بـه احتمـال
چرا كه همين مطلب نسبت به داعيان به مسـائل اختلافـي فرعـي؛دروغ گفتن ضعيف است

و فقهي( نيز در غير داعيان جاري است. بلكه دليل بر اين مطلب چنين است: داعي مستحق)
و شيخ در اخذ علـم قـرار  و هجران است، پس به عنوان استاد آل(»گيـرد نمـي ترك روايات

.)238: 1422، في اصول الفقهه، المسودهتيمي
و جايگاه راويان داعي به بدعت است اين تعليل ابن تيميه ناظر به لزوم پايين آوردن مقام

و و استاد در نقل احاديث معرفي نشوند و تا آنان به عنوان شيخ اين امر سبب تأييد بدعتشان
 مشهور شدنشان نشود. 
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«نويسدميوي كلمات ابن دقيق العيد ذكر شده است همين دليل در مي: به ما گوييم، كسي كه داعي
و باطل را آشكارا بيان مي و بر آن متعصب است او مذهب انحرافي(مبتدع) خويش است كند، لازم است از

و احترام  و خاموشي بدعتش شود؛ چرا كه اكرام و سبب افول فرد مبتدع روايتي نقل نشود تا اهانتي بر وي
).59: 1406(ابن دقيق العيد، الإقتراح في بيان الإصطلاح،» شود سبب شهرت مذهب وي مي

چرا كه سبب منع از پذيرش روايـات راوي مبتـدع؛اين دليل نيز با اشكالاتي مواجه است
و اخذ مستقيم روايـت از  نيست، بلكه عدم اخذ روايت از او اختصاص به زمان حضور وي دارد

اهل سنت دارد، كنار ات اي به خلاف اعتقاد راوي عقيده اينكهبا توجه به حال شود.مي او منع
و منـزلتش پـايين  و با اين روش جايگـاه  گذاردن وي سبب عدم شهرت مذهبش خواهد بود

آيد. روشن است كه بحث ما در اين مورد نيست، بلكه بحث در مورد پذيرش روايات نقـل مي
ازيع؛شده از او در كتب است و راويـان از وي اخـذ آنكهني بعد روايات وي در كتب نقل شد

او،روايت كردند، در اين صورت و انتشار مذهب باطل بـهـ پذيرش روايات وي سبب شهرت
ميبنابراين؛نخواهد بودـ زعم مستدلان توان گفت ظاهر از اين دليل پذيرش روايات اوست،،

ج و بالا بردن  ايگاه وي نباشد. به شرطي كه سبب معروفيت
آن احتمالاً محققـان هسـتند، هـا به همين جهت در مورد رواياتي كه داعيان متفرد به نقل
شدنداهدر پيش گرفتروش متفاوتي اهل سنت  نداهو قائل به لزوم پذيرش روايات متفرد آنان

با(رواياتي كه از طريق ديگري نقل نشده است)؛ چرا كه در صورت عدم پذيرش روايات آنا ن
و بـا وجـود مـي شوند كه بخشي از سنت بدون دليل كنار گذاردهمي اين اشكال مواجه شـود

متقي بودن راوي، ترك روايتش به معني ترك بخشـي از سـنت خواهـد بـود. بـهييراستگو
ش ابـن.و اين حالـت را اسـتثناء نمودنـد انددههمين دليل قائل به اخذ روايات او در اين مورد

،در اين صورت.روايت وي، از طرق ديگر براي ما نقل نشده باشد آنكهمگر« گويد:مي دقيق
.)59، همان(»شودمي مصلحت حفظ حديث بر مصلحت اهانت مبتدع مقدم

را؛كنـد نمي در حقيقت اين استثناء مشكلي را حل يوچـرا كـه ممكـن اسـت روايـت از
و روايت راوي مبتدع صحيح الإسناد باشد يا هر دو در غيرمبتدع با سند ضعيف نقل شده باشد

كهكنار يكديگر سبب تقويت سند باشند در؛ بدين صورت به سبب وجـود اشـكال مختصـري
و ضميمه آن دو و تصحيح اعتبار شود،هر يك از دو سند پس در ايـن صـورت.سبب تقويت

د هر چنـد روايـت او بـا اسـنا؛سنت استاز نيز ترك روايت مبتدع سبب از بين بردن بخشي 
 ديگري نيز نقل شده باشد.
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و غير داعي، در حقيقت ناشـي همچنين ممكن است گفته شود، تفصيل مذكور بين داعي
و معنـي بررسـي استتصور با اين از فرض ديگري   : راويان روايات خويش را از نظر دلالـت

و پس از مطمئن شدن از موافقت محتواي آن با اعتقاداتشان آن را نقل مي . در كننـدمي كنند
و بر خلاف كيفيت نقل احاديث است چـرا كـه اكثـر راويـان؛حالي كه اين فرض باطل است

و روايـاتي كـه بـه دستشـان  و تلاش در حفظ ميراث حديث اسلامي داشتند  رسـد، مـي سعي
و نقل مي  در ميان روايـات يـك راوي، مـواردي مشـاهده،به همين دليل؛ كردندمي پذيرفتند
 قاد راوي است.شود كه بر خلاف اعت مي

و غير داعي وجود ندارد. همچنين از مطالب بنابراين دليلي بر تفاوت قائل شدن بين داعي
آيد كه تفصيل در روايات داعـي مبنـي بـر عـدم پـذيرشمي مطرح شده اين نتيجه به دست

و پذيرش ديگر روايات او ايـن تفصـيل بـه،در حقيقت. پذيرفته نيست،روايات موافق مذهب
آن مـي پذيرش مرويات راوي مبتدعي است كه به بدعتش دعوت سبب عدم و بطـلان كنـد

چرا كـه راوي؛ثابت شد. همچنين لازمه اين قول تناقض در تعامل با روايات يك راوي است
و جمع بين اين دو ممكن نيست.  و عادل است يا چنين نيست،  يا ضابط

در ميان كتب حديث متداول شده اين قول هر چندو«گويد:مي شيخ الجديع در اين باره
شـود، بـه سـببمي چرا كه پذيرش روايات راوي، در جايي كه پذيرفته؛است، صحيح نيست

و در مـواردي  و امانت اسـت و شناخته شده بودن وي به راستگويي منزه بودن راوي از كذب
(به دروغ) دانسـته،شود، در حقيقتمي كه احاديث موافق بدعتش رد و ايـنا وي را متهم يـم

.)1/410: 1424، الجديع، تحرير علوم الحديث(»تناقض در كلام است
دقت كنيـد كـه چگونـه در ابتـدا بـه«غماري در رد تفصيل مذكور از جوزجاني گفته است:

و سـپس بـه او اتهـام  و امانت در نقل روايت اعتراف نموده اسـت (راوي) در كلام صادق بودن
ك دروغ و خيانت زده است (و اقوال) است، گويي و مخالفت در آراء ه اين امر تناقض محض است

و قصـد او از مبتـدع، تا بدين وسيله قاعده اي براي داوري در مرويات راوي مبتدع تأسيس كنـد
و آنچه در فضائل نقـل كـرده اسـت، رد  و مانند آن را بپذيرد شيعه است تا روايت وي در احكام

و اگر اين شرط پذيرفته شود، سـبب رد تمـامjنمايد تا در نتيجه در فضائل علي حديثي نماند
و فروع مذهبي را بـر مـيوسنت خواهد بود؛ چرا كه هر را (الغمـاري، فـتح» گزينـدي در اصول

).112ـ1403:111 حديث باب مدينه العلم علي،حهالملك العلي بص
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ررا غماري اين قاعده مذكور در كلام جوزجاني و براي د روايات آنـان مختص به شيعيان
و نصـب نسـبت بـه؛اين تخصيص كاملاً صحيح است.داند مي چرا كه جوزجاني در دشـمني

و متعصبjعلي بن ابي طالب تقريباً تمام راويان اهل كوفه در زير تيغ جـرح است. متشدد
ش تضـعيفات،به همين جهـت؛گرايش آنان به تشيع استسبب اين تضعيف،انددهاو تضعيف
العسقلاني،( هاي مذهبي بوده است چرا كه به سبب دشمني؛شيعه پذيرفته نيستاو نسبت به 
.)1/16 تا:بي،لسان الميزان

بنابر مبناي جوزجاني در مورد لزوم رد روايات راوي مبتـدع در صـورت موافقـت آنهـا بـا
(قاعده رد روايت شيعه) نيز كنارگذارده شود خو؛بدعتش، لازم است اين گفته وي د او چرا كه

و غرض وي رد روايات نقـل شـده در در اين مورد متهم به اعمال نظر موافق مذهبش است
 است.jفضائل علي

درزجو«معلمي در همين باره گفته است: و بسـيار مايـل بـه طعـن جـاني ناصـبي اسـت
و ظاهراً مقصود وي از اين سخن چـرا كـه در ميـان كوفيـان؛شـيعيان اسـت،شيعيان است

و ائمه حـديث بـرمي جماعتي از راويان هستند كه از بزرگان به شمار،عمنسوب به تشي روند،
و برتري دادنشان بـر ديگـر راويـان از غيـر شـيعه  و پذيرش رواياتشان و ستايش توثيق آنان

... گويا جوزجاني هنگامي كه آگاه شد از هيچ راهي امكان طعن در اين افراد اتفاق نظر دارند،
ر آنرا ندارد، سعي در كهها شدن قسمتي از مرويات و مرويـات،مخالف ميل او بـود ان نمـود

 بود.bوي فضائل اهل بيتاز نظر ناپسند 
و بنابر شرايط قبول روايت، اعتقاد رسيمميپس به اين نتيجه كه مقتضاي تحقيق علمي

و معيـار در اعتبـار روايـات  و صـادق بـودن راوي،راوي تأثيري در پذيرش روايات وي ندارد
و شرط ديگري ملاك نيست ياين مطلب موافق با نظر مشهور علمـا.ضابط بودن وي است

 پردازيم.ميبه آن ذيل حديث است كه در

 روايات اهل بدعتمطلق اقوال اهل علم در قبول

به همين دليل اسـت،پذيرفتني نيست مسئلهروشن شد كه انواع مختلف تفاصيل در اين
و يات مبتدع را مطلقاً پذيرفتهروا،ناكه بسياري از محدث و فرقي ميان راوي متبـدع داعـي اند
همچنين در موافقت وعدم موافقت مرويات راوي با عقيده اش تفـاوتي.اند غير داعي نگذاشته

و تمامي روايات آنان را پذيرفته اند. پيش از اين بيان شد كه گروهي از علما قائل ذكر نكردند
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از؛گويي داشـته باشـد اعتقاد به جواز دروغ اينكهپذيرفته است، مگر كه روايات مبتدع انددهش
 جمله آنان محمد بن ادريس شافعي، ابو حنيفه، ابن ابي ليلي، سفيان ثوري، ابو يوسف قاضـي

كراست. و مسلم نيز روايات اهل بدعت را در صحاح خود نقل راويـان،انددههمچنين بخاري
و غير دا شود. همچنين لازم به ذكر است كه مسلم بـنمي عي نيزمذكور شامل مبتدع داعي

از؛نمايدمي حجاج، در صحيحش به روايات عدي بن ثابت احتجاج روايتي كه زر بـن حبـيش
دارد مگر نمي پيامبر امي عهدي با من نمود كه تو را دوست«كند كه فرمود:مي نقلjعلي

و تو را دشمن .)1/61تا:بي، وري، صحيح مسلمابشالني(»دارد مگر منافق نمي مؤمن،
و روايت خوان در ميان آنان«گويد:مي ذهبي و راستگو عدي بن ثابت عالم شيعيان است

و دار قطنـي گفتـه:و امام مسجدشان است و ابن معين گفته است: شـعيه افراطـي اسـت ...
و ثقه است .)62ـ3/61: 1382، الذهبي، ميزان الأعتدال(»رافضي غالي

ن ، الأوليـاءهالإصـفهاني، حليـ( عيم نيز ادعاي اتفاق بر صحت اين روايت نموده اسـت أبو
اين قول متضمن ادعاي اتفاق به پذيرش روايات عدي بن ثابـت اسـت، بـا).4/185: 1405
و بيان حال وي از نظر رجالي اينكهوجود  ن مطرح شد.اشيعه است

ممطلقاً حاكم نيشابوري نيز و اين قول را به أكثـر بتدع شده استقائل به پذيرش روايات
و قسم پنجم: از روايات صحيح كه در آن اخـتلاف«گويد:ميياهل حديث نسبت داده است

و مذاهب مختلف است روايات اينان در نزد اكثر اهـل حـديث.شده است، روايات اهل بدعت
د.راستگو باشند اينكهپذيرفته شده است، به شرط  ر جامع صـحيح محمد بن اسماعيل بخاري

كند، در حالي كـه ابـوبكر محمـد بـن اسـحاق بـنمي از عباد بن يعقوب رواجني نقل حديث
درمي خزيمه و مـتهم گفت: به ما حديث گفت عباد بن يعقوب كه راستگوي در روايت اسـت

.دينش.. و حريز بـن عثمـان رحبـي. همچنين بخاري در صحيحش به محمد بن زياد الهاني
و مسلم متفق در احتجـاج استناد كرده است و اين دو به ناصبي بودن مشهور هستند، بخاري
و عبيدابو(نقل روايت) از االله بن موسي هستند دربـاره ايـن دو مشـهور معاويه محمد بن حازم

.)49تا:بي، ابوري، المدخل إلي كتاب الإكليلشالحاكم الني(»شده كه از غلات هستند
(الخطيب البغدادي، الكفايه إلي علـم الروايـه، خطيب بغدادي نيز مايل به همين : 1405قول است

و معاصران قائل به آن شده154ـ153 و متأخران  اند؛ از جمله: ). همچنين جماعتي از متقدمان
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يحيي بن سعيد قطان: علي بن مديني گفتگويي با يحيي بن سعيد دارد كه دلالـت بـر.1
ب«گويد:ميوي.اين مطلب دارد (يعني ابن مهدي)به يحيي ن سعيد قطان گفتم: عبدالرحمن

و به سوي آن بدعت دعوترا كه گويد هر كسي مي (بزرگ) در بدعتي است كنـد، مـي رأس
و عمر بـن ذر چـه رها كن. وي گفت: با قتاده چه مي و يحيـي مـي كني؟ با أبو داوود كنـي؟

گذ.جماعتي(از راويان) را نام برد ارده شود، لازم اسـت راويـان سپس گفت: اگر اين قسم كنار
.)1/8: 1418، العقيلي، الضعفاء الكبير(»بسياري كنار گذارده شوند

وي.2 م اهل بصره را به جهت قول به قـدر كنـارياگر بخواه«گويد:مي علي بن مديني:
(يعنـي تشيعشـان)، كتـاب و اهل كوفه را به جهت آن اعتقادشان كنار بگذاريم هـاي گذاريم،

يعني حديث«گويد:مي خطيب در بيان معني خراب شدن كتب.»شودمي ) خراب(نقل حديث
.)157: 1405ه، في علم الروايهالخطيب البغدادي، الكفاي(»رودمي از بين
و وضعيت وي سؤال شد،.3 حافظ محمد بن عبداالله موصلي: از وي درباره علي بن غراب

و آگاه نسبت به آن بود«در پاسخ گفت:  ؟به او گفتند: آيـا او از ضـعفاء نيسـت.»اهل حديث
و«گفت: و آگاه به آن است، بعد او مايل به تشيع بود من مرويات شخصي را كه اهل حديث

و از راويي كه غير نمي گويي، به اين بهانه كه شيعه يا قدري است رها از اثبات عدم دروغ كنم
و آن را نـد بهتـر از فـتح باشـدچ هـر؛نمكـ نمي فهمد، نقل حديث نمي آگاه به احاديث است

.)158، همان(»(مقصود او موصلي است)
وي.4 رد«گويد:مي عز بن عبدالسلام: چـرا؛شود نمي شهادت طرفداران مذاهب مختلف

كه بـه شـهادت اهـل سـنت اطمينـان شود، همچنانمي كه به شهادت آنان اطمينان حاصل
آن.شودمي حاصل و روايات ايـن.اطمينان به راسـتگويي اسـت،انملاك در پذيرش شهادت

شود، در نزد طرفداران مذاهب مختلفمي مطلب به همان شكل كه در نزد اهل سنت حاصل
.)2/31 تا:بي،السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام(»شودمي نيز حاصل

و صغري بودن تفاوت قائـل بـود.5 از.ذهبي: وي ميان بدعت از جهت كبري همچنـين
و يا نباشد اينكه حيث شد،راوي مبتدع از سران در بدعت باشد همچنين روشن.تفصيل قائل

و تضعيفات به اين مطلب نيز پايبند نبود در بيـان » لسيرا«و در كتاب شد كه وي در توثيقات
صادق بودن راوي اسـت مسئلهعمده در اين«گويد:مي ضوابط لازم براي قبول روايت راوي

»هر چنـد تـرك او بهتـر اسـت...، واالله أعلـم؛شودميه باشد، روايتش اخذو اگر بدعت داشت
.)19/368: 1413، الذهبي، سير أعلام النبلاء(
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حال او ماننـد«گويد:مي وي در شرح حال محمد ازرق كه در اعتقاداتش طعن وارد شده،
، امـا بسياري از راويان ثقه است كه بـدعت كوچـك، بلكـه در مـواردي بـدعت كبيـر دارنـد 

و راه حـل چيسـت؟ از خداونـد طلـب احاديثشان در صحيحين يا يكي از آنها نقل شده است،
.)13/395، همان(»كنيمميو آمرزشمغفرت 

(المعلمي، التنكيل بمـا فـي تأنيـب الكـوثري مـن الأباطيـل، /1: 1406همچنين معلمي
ال138ـ237 : 1417نظر في علم الأثـر،)، صنعاني(الصنعاني، محمد بن اسماعيل الأمير، ثمرات
(شاكر، الباعـث الحثيـث شـرح اختصـار علـوم الحـديث، 105ـ103 : 1417)، شيخ احمد شاكر
(الألباني، سلسل303 و ألباني و همچنـين 5/262و 1/562: 1415الأحاديث الصـحيحه،ه)، (

و ديگران قائل به اين قول هسـتند آخـرين نقـل قـول را از شـيخ عبـداالله سـعد  شيخ جديع
مي مي و آن را به مشهور نسبت داده است. وي قـول«گويد: آوريم كه قائل به اين قول شده

(وثاقت) راوي ندارد، به شرط آنكه حافظ، ضابط، صادق وغير دروغگو،سوم: بدعت تأثيري در
و. بودن او ثابت شود (حديث) و در رأس آنـان إمـامااكثر متأخر اين قول اكثر ناقدان ن است

سععلي بن مد و ديگرانييني، يحيي بن معين، يحيي بن همچنـين بخـاري، اسـت.د قطان،
و غير آنان از اهل حـديث نيـز بـر همـين قـول هسـتند  ، مـن نيـز ... مسلم، ترمذي، نسائي

 چرا كه:؛گويم، قول سوم قول صحيح است مي
ن از آگاهان به علم حديث است.اأولاً قول متقدم

 است. شده ثانياً در عمل بناء بر آن عمل
و دليل بر آن اين است كه ما اين راوي را در آنچه مرتبط با ضبط ثالثاً مطابق دليل است

و حديث منكري در مرويات او نيافتيم، پس حكم به  و حفظ بود توثيق نموديم (دقت در نقل)
و فرقي، رواياتشلازم است،بنابراين؛وثاقت راوي نموديم وي كند كه روايات نمي را بپذيريم

ميو..». متعلق به بدعتش باشد يا نباشد افزايد قول به رد رواياتي كه موافق بدعت اوسـتي
السعد، نوارهاي ضـبط شـده، تـدريس شـرح(و پذيرش ديگر رواياتش، مسلتزم تناقض است

آن33دقيقه،11، نوار شمارههالموقظ .)و پس از
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 نتيجه
ـ بناب ـ قـول بـه قول برگزيده در مورد روايات مبتدع و تعـديل ر اصطلاح اهـل جـرح

و غير داعـي نيسـت. نيـز فرقـي و فرقي ميان مبتدع داعي پذيرش تمام روايات آنان است
و مطـابق بـا  و مخالف مذهبش نيسـت. ايـن قـول صـحيح ميان روايات موافق مذهب او

و.مقتضاي تحقيق است؛ چرا كه تناسب بيشتري با شـرايط پـذيرش حـديث دارد  بخـاري
و بسياري از اهل علم نيز قائـل بـه آن شـده مطابق با آن عمل نموده مسلم انـد، بلكـه اند

 مشهور ناقدان قائل بدان هستند.
 شود:مي ثمراتي بر اين قول مترتب

، اگر راويانش نزد آنان ثقه باشـند، حـديثbاحاديث روايت شده در فضائل اهل بيت.1
و تضعيفات كساني كه حديث را به سـبب وجـود راوي شـيعي يـا رافضـي صحيح خواهد بود

 كند، ارزش ندارد.مي تضعيف
معيدر مواردي برخي از علما.2 بعد از بحثكه كنندميفيني را تضعياهل سنت راوي

و منشأ ديگري نداردميو تحقيق مشخص ؛ لـذا شود كه تضعيف وي به جهت مذهب اوست
در ايـن.قاعده مذكور اخـذ شـده اسـت چرا كه در حقيقت از همان؛اين تضعيف اعتبار ندارد

و راستگويي راوي بدهد، پذيرفته آنمي مورد اگر رجالي شهادت به وثاقت و معـارض بـا شود
و توثيق مقدم  چرا كه در حقيقت معارض با آن تضعيف نيست.؛شودمي تضعيف نخواهد بود
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ها نوشت پي

وقدر تعاريف مختلفي براي]1[ . شـودي مختلفي اطـلاق مـيهاهبر گرو ذكر شده است،
مي اين اصطلاح و نحل،رود غالباً در مقابل جبريه به كار ).1420:4(شهرستاني، ملل

و مرجئه نيز چندين دسـته هسـتند كـه در مبـاني بـا هـم]2[ ارجاء أقسام بسياري دارد،
و اينآنان بحث اساسي.ندا مختلف و معناي آن است، و مقومات كـه اختلاف در حقيقت ايمان

و لساني است و( ايمان فعل قلب است يا قلبي .)502، تاريخ الفرق أصول
اي در ديـن باشـد، كـه مسـئله ظاهراً مقصود او اعتقاد به وجـود » من اعتقد عكسه«]3[

 ضرورتاً جزء دين نيست.
و،البته قائل بدين قول نيست]4[ و فقط تفصيل مذكور  عدم تفاوت در حكم بين متـأول
را غير .به قائلين به اين قول نسبت داده استمتأول
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